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  ٢٠٢١ سپتمبر ٢٣
  

  چرا نقد ھواداران حزب توده و حزب چپ
 از گذشتۀ خود و بديل شان برای آينده غير قابل اعتماد است

  

 نچندان ۀگذشت« اکثريتی داخل کشور با اعلاميه ھائی مدعی شده اند که به يانفدائی و  ئجمعی از ھواداران توده 

حزب توده و سازمان فدائيان اکثريتی به اصطلاح انتقاد دارند و از نيروھای چپ اپوزيسيون جمھوری اسلامی » روشن

وجبھه ای از نيروھای می خواھند که خطی بر روی اين اشتباھات که به زعم آنان متعلق به ھمۀ زندگان است کشيده 

ما به اين دليل از . تشکيل دھند» ديکتاتوری ولائی«چپ و مترقی و دموکرات تا اصلاح طلبان نادم را برای مبارزه با 

راستی .  ی بيش نيستئی و روکارئی بلکه باسمه ئبه اصطلاح انتقاد اين جمع سخن می گوئيم زيرا انتقاد اينان نه ريشه 

 .  با توجه به تناقضات متعدد بيانيۀ مشترک اين ھواداران،  موضوع را روشن خواھد کرد»انتقادھا«آزمائی اين 

  

 ، عبور از يک ارتجاع به ارتجاعی ديگر]دلو[انقلاب بھمن

 که علی بيانيه با اذعان به اين.  می پردازد۵٧ توده در انقلاب بھمن حزب به نقد سياستھای خط ءبيانيۀ مشترک در ابتدا

ر و طبقات و گروه ھای سياسی مختلف اين نيروھای مذھبی بودند که شکل نھائی اين انقلاب را رقم رغم شرکت اقشا

 مشترک می تواند از سد ۀ متحد در صورت مبارزۀانقلاب بھمن نشان داد که جبھ«: زدند به اين نتيجۀ می رسد که

دروغين به مطلوب، زيرا اين مصادره ايست » .استبداد عبور کند و مقاومت ارتجاع داخلی و امپرياليسم را در ھم شکند

 متحدی که ناآگاھانه، خود به خودی، نانوشته، ھمه با ۀی که اين ھواداران از آن سخن می گويند، جبھ»  متحدۀجبھ«ُبرد 

 بھمن دوام و ادامه نداشت و به ھيچ وجه با واقعيات ظاھر شدۀ اين ٢٢ھم و بحث پس از مرگ شاه بود، ھرگز تا بعد از 

که آن را رقم زد، نه به طور واقعی پايه ھای نفوذ امپرياليسم را » جبھۀ متحدی«انقلاب بھمن و . نمی خواند» نقلابا«

عکس با انتقال قدرت به ارتجاعی ھارتر و عقب مانده تر موانع ه ب.  کرداز بين برد و نه قدرت ارتجاع داخلی را نابود

اين انقلاب نشان داد که فقط  مبارزۀ مشترک ھمه با ھمی .  بر پا کردبسيار جدی تری را در مقابل رشد و ترقی جامعه

را از بين ببرد، بلکه برنامه و اھداف روشن و نيروھای رھبری کننذۀ  طبقاتی تودۀ مردمنمی تواند دشمنان تاريخی و 

جبھۀ . تفکيک ناپذيرندانقلاب برای يک پيروزی واقعی بر ارتجاع و امپرياليسم  تعيين کننده اند و از مبارزۀ مشترک 

 طبقاتی آن –خلق عليه ديکتاتوری بدون تعيين حد و مرز و توازن قوای نيروھای شرکت کننده در آن و مضمون سياسی 

 به بعد به ھم وصل ۵۴ی ھا را نه بعد از انقلاب بلکه از سال ئھمان خط مشترکی است که طرفداران جزنی و توده 
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ًادامه ظاھرا به بيانيه در ). ژی در سطور بعدی بر خواھيم گشتيستراتبه مضمون اين (امروز ادامه دارد کرده و تا به 

 : اما در نيمۀ راه توقف می کند. ژی حزب توده می پردازديستراتطرح 

 ۀ و ضرورت مبارزء چريک شھری و رد تئورى بقاۀ ايران در آن دوران، ضمن رد تئورى ھاى چپ روانۀحزب تود«

 انقلاب سوسياليستى قرار دارد ضمن بحرانی دانستن ۀ شمردن نظريه ای که ايران در آستانمسلحانه و ضمن نادرست

 ۀاوضاع ايران به اين نتيجه رسيد که تحولات و رفورم ھاى نيم بند شاه نه تنھا نتوانسته است مشکلات و معضلات جامع

ھاى مختلف نارضايتى وسيع و عميقى ما را حل کند بلکه در ميان توده ھاى مردم نسبت به وضعيت موجود در عرصه 

ليسى رژيم شاه متوجه و پ– دستگاه ھاى امنيتى ۀ حرکات سرکوبگرانۀسفانه بخش عمدأمتاما . را برانگيخته است

يورش ھای متعدد به نيروھا، محافل و روشنفکران چپ در طول بيست و پنج سال .  ما بودۀنيروھاى چپ در جامع

 ۀ مرداد، لطمات جدى به حضور و آمادگى نيروھاى چپ در جامعه و در آستان٢٨ن حکومت شاه، پس از کودتاى ننگي

ًدر کنار اين حقيقت، فعاليت نسبتا آزاد نيروھاى مذھبى، ھمگی شرايط مساعدى را براى فعاليت . انقلاب وارد آورد

ترى بتوانند سازماندھى لازم نيروھاى مذھبى گوناگون ايجاد کرده و ھمچنين اجازه مى داد تا اين نيروھا در آسايش بيش

   ».را براى خود ايجاد کنند

ژی را يستراتاليستی بودن انقلاب چه تاکتيک و  بيانيه نمی گويد که حزب توده غير از رد مشی چريکی و تز سوسياين

 بعد از» احزاب برادر« حزب توده در اينجا مثل بسياری از ستراتيژی. رغم ضعف نيروھای چپ ارائه داده است علی

تن شکافی در بالا و يا متحدانی در ميان اقشار ميانی برای فژيم شاه به بلوک شرق، ايجاد و يانااميدی از سمت گيری ر

ود، با اين اميد که اين جبھه را به سمت بلوک شرق کشانده و ميانبر راه رشد غير ب» جبھۀ ضد امپرياليستی«تشکيل 

فغانستان توسط حزب برادر اکه اين تئوری نه در ايران بلکه در جالب است .  کنندملیعسرمايه داری خودشان را 

. وجود آورد که ھنوز ھم ادامه دارده  شد و نتايج اسف باری بملیعدموکراتيک خلق با استفاده از حربۀ نفوذ و کودتا 

ن اميد که کمربند ، يکی از علت ھائی بود که آنھا را به سازش با خمينی کشاند با ايستراتيژیئی ھا از اين امريکاترس 

در آستانۀ انقلاب بھمن، چپ . سبز خويش را دور شوروی محکم کرده و از افتادن ايران به دامن شوروی جلوگيری کنند

 جدا از توده، بخش اعظم روشنفکران ۀمشی چريکی و مبارزۀ مسلحان. به واسطۀ دو گرايش اپورتونيستی فلج شده بود

کارگران و زحمتکشان منحرف کرده بود و بخش مھمی از آنھا را درگير چپ را از توجه به ضرورت سازماندھی 

ی از سازمان فدائی قدرت چندانی باقی ئجنگی نابرابر با رژيم شاه ساخته بود، به نحوی که در آستانۀ برآمد جنبش توده 

.  انقلاب نيافتندنمانده بود و مارکسيست ھای برآمده از سازمان مجاھدين ھم فرصتی برای شرکت سازمان يافته در

ًضمنا اين آخری ھا نيز درک نظری لازم و توان عملی و تجربی کافی برای اين امر مھم و حياتی نداشتند و در ميان 

ًاپورتونيسم راست که عمدتا در حزب توده لانه . خود آنان نيز اختلاف ھای نظری و سياسی کمابيش مھمی وجود داشت

 را امريکا، مبارزه با ديکتاتوری شاه ، اين سمبل وابستگی به »دوران«اپورتونيستی کرده بود، گرفتار در چنبرۀ تئوری 

 را تضاد اصلی انقلاب ايران قلمداد می کرد، از اين رو تنھا نيروئی امريکاويژه ه عمده کرده و مبارزه با امپرياليسم و ب

ای ضد امپرياليستی را در برنامۀ خود  وحدت با ارتجاع ضد سلطنتی با داعيه ھستراتيژیبود که از قبل از انقلاب 

ذخيره کرده بود با اين اميد که خمينی و دارودستۀ ارتجاعی اش به دايرۀ جھانی طرفداران شوروی و راه رشد غير 

نھضت (در ھمان حال نبايد از سازشکاری احزاب و جريان ھای ملی و ملی مذھبی . سرمايه داری آن کشانده شوند

و رھبران آنھا و پيروی برده وار آنھا از خمينی و ) ملی، حزب ملت ايران، جاما و غيرهآزادی، بخش عمدۀ جبھۀ 

بيانيه در اينجا به مبالغه . روحانيت طرفدار او، و نيز حمايت مجاھدين خلق طی حدود دو سال از رژيم، نيز چشم پوشيد

  :ای دست می زند و می نويسد
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 ايران به ھمراه ديگر احزاب و سازمان ھای چپ، ملی و مذھبی، ۀدی خلق ايران و حزب توئسازمان چريک ھای فدا« 

 شرکت ».ھمگام با ميليون ھا ايرانى آزرده و ستمديده به استقبال انقلاب بھمن رفته و فعالانه در آن شرکت کردند

 بيش افسانه  ایويژه سازمان چريکھای فدائيان خلق و حزب توده در انقلاب بھمن ه سازمان يافته و متشکل چپ ب

ی و تشکل ھای خودجوش و يا به ئً عمدتا با ابتکارات توده ١٣۵۶ويژه بعد از بھمن ماه ه تظاھرات خيابانی ب. نيست

دعوت روحانيان نزديک به خمينی انجام می يافت و  با شروع اعتصابات کارگری و کارمندی ما با ابتکارات ھسته ھای 

نشد چپ به طور کلی موفق . رو ھستيمه  گروه ھا و محافل چپ روبًفعالان و کارگران و کارمندان چپ و بغضا طرفدار

ِ، نداشتن تاکتيک ھای انقلابی و با  شرکت محدود و پراکندۀ خود در ھنگامۀ انقلاب، در انقلاب ستراتيژیبدون برنامه و 
ئيان و گروه شرکت پراکندۀ چند ھستۀ مسلحانه فدا. بھمن و در مسير رويدادھايش به سمت اسلامی شدنش اثر بگذارد

  .  بھمن نمونه ھائی است استثنائی که حکم بالا را نفی نمی کند٢٢ھای ديگر چپ در قيام 

 

 انقلاب سياسی و گذر به انقلاب اجتماعی

ی و اکثريتی، انقلاب بھمن يک پيروزی بود که توانست قدرت ارتجاع و امپرياليسم را درھم ئ برای اين ھواداران توده 

 : ب سياسی را به ثمر رساندبکوبد و پيروزی انقلا

 پشت سر گذاشت و به مرحلۀ گذار يعنى نبرد موفقيت سياسى خود را با ۀانقلاب با درھم کوبيدن رژيم شاھنشاھى مرحل«

  ». اقتصادى گام نھاد–بر سر تعيين نظام اجتماعى و سمتگيرى اجتماعى 

ی ھا چون ئًواند باشد؟ ظاھرا برای اين نسل از توده مرحلۀ موفقيت آميز سياسی انقلاب بھمن و يا ھر انقلابی چه می ت

پيشينيانشان، سقوط رژيم شاھنشاھی بدون تبيين چگونگی آن و بدون تعيين ماھيت نيروھای جايگزين آن، غايت موفقيت 

ين ی ھا و اکثريتی ھا، مرحلۀ گذاری بر سر نبرد برای  تعيئبه اين دليل برای توده ! مرحلۀ سياسی انقلاب بوده است

از منظر منافع کارگران و زحمتکشان، يک اما .  اقتصادى  شروع شده بود–نظام اجتماعى و سمت گيرى اجتماعى 

انقلاب سياسی، وقتی موفق است که قدرت سياسی حاکم و ماشين دولتی آن را درھم بشکند و يک قدرت سياسی مردمی 

ديد در دست کارگران و زحمتکشان قرار داشته باشد، را جايگزين آن نمايد و تنھا در صورتی که رھبری اين قدرت ج

 : می توان از گذار و تغيير نظام  سخن گفت

در جامعۀ ايران با دو تضاد بزرگ روبروئيم که آزادی طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش در گرو حل انقلابی «

معۀ سرمايه داری ايران است و  اجتماعی جا–يکی تضاد کار و سرمايه است که ناشی از ساختار اقتصادی : آنھاست

ديگری تضاد بين روبنای سياسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بين دولت 

طبقۀ کارگر ايران ھمچون بزرگترين .  درصدی يا بيشترمردم نمودار می شود٩٥دينی مستبد و ارتجاعی با اکثريت 

مولد ثروت کشور، ھمچون طبقه ای که بيش از ھمۀ زحمتکشان استثمار می شود، طبقۀ اجتماعی، ھمچون بزرگترين 

ھمچون طبقه ای که ھيچ منفعتی در استثمار، وجود طبقات و امتيازات طبقاتی يا گروھی ندارد، طبقه ای که منافع حياتی 

ھرگونه تاريک انديشی و تعبد اش در تقابل آشتی ناپذير ھم با ارتجاع سرمايه داری و ھم ارتجاع پيشاسرمايه داری و 

است، طبقه ای که منافع حياتی اش با دموکراسی سياسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ايران يک 

طرف اصلی، ھم در تضاد بين کار و سرمايه و ھم در تضاد بين کل روبنای سياسی و حقوقی حاکم با اکثريت قاطع 

قلاب سياسی ممکن نيست و انقلاب سياسی تنھا از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی بدون ان. مردم است

آذرخش، طبقات جامعۀ سرمايه داری و ويژگی ھای ساختار (» .انقلاب اجتماعی کامل می شود و پيروز می گردد

 ) ١٣٩٣ ]ميزان[ و مھر]سنبله[ اجتماعی ايران، سھراب شباھنگ شھريور-اقتصادی 
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 .در آستانۀ انقلاب بھمن و سقوط رژيم شاه نيز صحت داشته استاين گزاره نه تنھا امروز بلکه 

  : سپس به شرايط قبضه کردن قدرت توسط خمينی می پردازد و ادعا می کنداين بيانيه

از سوى آنان و حمايت وسيع ” ضد امپرياليستى” خمينى و ھمراھان او به خدعه درک مى کردند که طرح شعارھای «

ز يک سو ابزار مناسبى براى منزوى کردن جناح بورژوازى ليبرال حاکميت و از سوى ديگر توده ھا از اين شعارھا، ا

ی خلق و ئثرى براى مقابله با نفوذ روز افزون شعارھاى نيروھاى چپ، به خصوص سازمان چريک ھای فداؤسلاح م

 » . ايران در اين زمينه استۀحزب تود

ی ھا و فدائيان می ئ رفته که اين خمينی نبود که به دنبال شعارھای توده يادشان... ی ھا و ئ مشترک ھواداران توده ۀبياني

 که با حلوا حلوا کردن خط امام و بزرگ جلوه دادن شعارھای ضد امپرياليستی امام راحلشان می دنددويد بلکه اينھا بو

مبارزۀ . ياليستی شان وصل شوندخواستند در  دل اين رژيم راھی يافته و شايد با اتحاد با بخشی از آنھا به اردوگاه سوس

 از دل پان اسلاميستی خارج شده بود که ز ديد تاريخیاارتجاعی خمينی با غرب و مظاھر فرھنگی و اجتماعی آن، 

تظاھرات اين رؤيای ارتجاعی در . رؤيای ارتجاعی پيروزی امت اسلامی را عليه کفار مسيحی و يھودی در سر داشت

 کرد، چرا که در آن تضعيف امپرياليسم غربی و پيروزی اردوگاه شوروی را ی ھا آب میئايران، قند در دل توده 

از اين قماش ... ھمين امروز ھم عربده ھای خامنه ای و عمليات و ترورھای داعش و القاعده و . جو می کردند و جست

 .      مبارزات ضد امپرياليستی ھستند که عدۀ زيادی را در دنيا با اين توھمات خواب می کنند

  

 نديکاھای کارگری در مقام رھبری انقلابس

 آنجا که مجبور می شود به شکست انقلاب اذعان نمايد بازھم دچار لغزش است و از تناقض گوئی رھا نمی اين بيانيه

 سياسی خود را با موفقيت پشت ۀبھمن با درھم کوبيدن رژيم شاھنشاھی، مرحلانقلاب « :در اين باره می گويد گردد و

 ».ه مرحله اجتماعی گام نھادسر گذاشت و ب

اجتماعی در اينجا مشاھده بازھم ھمان پرت گوئی و اغتشاش در درک يک انقلاب سياسی موفق و ارتباطش با انقلاب 

ی را با تغييرات کوچکی به خدمت خود درآوردند که در خدمت دار و دسته اش ھمان ماشين دولتي و خمينی. می شود

 به شاه بيتی ديگر اين بيانيهبا اين درک مغشوش، . ابزار و آلات خودشان را به آن افزودندرژيم گذشته بود و به تدريج 

 : می رسد

ی و فراگير نتوانست سھمی را که شايسته اش بود در ئ کارگر ايران به دليل نداشتن تشکلھای واقعی سنديکاۀاما طبق«

 »  .رھبری جنبش و قدرت سياسی پس از انقلاب به دست آورد

نويسندگان ! ارگران فقط سنديکا کم داشتتند که بتوانند به کمک آن سکان انقلاب و قدرت سياسی را به دست آورند؟آيا ک

لابد وجود حزب » )۵٧نقدی بر سياستھای ما در انقلاب بھمن ! ( ھم تاکتيکستراتيژینه به جمھوری اسلامی ھم «مقالۀ 

تصور می کنند و » حزب طراز نوين طبقۀ کارگر« توده را سياسی انقلابی طبقۀ کارگر را مفروض می گيرند و حزب

نام گرفتند بازوی مسلح آن فرض می » فدائيان اکثريت«ًويژه بخشی از آن را که بعدا ه  سازمان فدائيان خلق بًطبيعتا

 ليت اين حزب و زائده ھايش، ھمۀ بارھا را بر دوش سنديکاھایواينان برای شانه خالی کردن از زير بار مسؤ! کنند

کارگری می گذارند و تئوری جديد خود مبنی بر ضرورت وجود سنديکا برای رھبری جنبش و قدرت سياسی را پيش 

   :می کشند

 سياسی ناشی از ضعف و پراکندگی احزاب و سازمانھای شرکت کننده در انقلاب، روحانيون علاوه بر اين، از خلأ«

خمينی و اطرافيانش با طرح شعارھا و .  بھره برداری کردندپيرو خمينی به نفع تحکيم مواضع خود در جنبش انقلابی
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 مبارزه با ۀی که ھدف آن تحکيم موقعيت نيروھای مذھبی در مقابل نيروھای چپ، مترقی، و ملی بود، وعدئمانورھا

استکبار جھانی و تحقق آزادی ھای دموکراتيک و عدالت اجتماعی، البته در چارچوب ديدگاه ھای حکومت اسلامی را 

 » .دادند، و توانستند در شرايط ويژۀ جامعه ايران، به طور انحصاری رھبری انقلاب را قبضه کنند

ُرھبری انقلاب نبود، زيرا که آنان از آغاز تا انجام و از سر تا بن ضد » قبضه کردند«چيزی که خمينی و طرفدارانش 

 مذھبی و دنباله -  رھبرانش و نيز احزاب ملی و ملی خمينی ونقش عينی. انقلابی بودند و ھيچ انقلابی را رھبری نکردند

 اين بود که جنبش انقلابی - که بعدھا اکثريت ناميده شد –روان آنھا مانند حزب توده و بخشی از سازمان فدانيان خلق 

و مردم را منحرف کنند، نيروھای انقلابی و مترقی را سرکوب نمايند و ماشين دولتی سلطنتی و مراکز اصلی توليدی 

 مذھبی و جاده صاف کن ھای بی جيره - خمينی و دار و دسته اش سپس احزاب ملی و ملی. منابع طبيعی را تصرف کنند

  .و مواجب مانند حزب توده و غيره را نيز سرکوب کردند و از سر راه خود برداشتند

 

 دگرديسی انقلاب بھمن از ديدگاه اين بيانيه

 اجتماعی -ام شده و مبارۀ جاری بر سر سمت و سو دادن محتوای اقتصادی اين موضع که انقلاب سياسی با موفقيت تم

اولين نمود آن را در رأی مثبت . آنست، توده ای ھا و اکثريتی ھا را به گردابی کشاند که ھنوز ھم از آن خارج نشده اند

بازخوانی . می بينيم و رياست جمھوری خامنه ای ١٣۵٨دادنشان به قانون اساسی ارتجاعی جمھوری اسلامی در آذر 

اعلاميۀ حزب توده در اين باره، گويای عمق فرصت طلبی است که توده ای ھا در آن قرار داشتند و مضمون مبارزه 

ًبه فرازھائی نسبتا طولانی از آن . برای سمت و سو دادن محتوای انقلاب اجتماعی مورد نظر آنھا را نشان می دھد

 :  گوش دھيم

ما مردم ايران را، عليرغم آن که ما قانون اساسی تدوين شده را انعکاس تمام خواست ھايتان چرا حزب تودۀ ايران ش«

نمی دانيم، به دادن رای مثبت فرا می خواند؟ زيرا اولا در يک ارزيابی کلی، عليرغم نکات منفی ياد شده، در مورد 

از اين قبيل . ايل مطروحه را حل کندبخش قابل توجھی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به طور مثبت مس

است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمينه تحکيم استقلال اقتصادی کشور و جلوگيری از استثمار و کمک به 

زحمتکشان و در جھت قطع چنگال سرمايه ھای انحصاری امپرياليستی و سرمايه ھای غارتگر وابسته داخلی از رشته 

يا اصول مربوط به تحکيم استقلال سياسی و نظامی کشور يا اصل مربوط به رابطه . ندھای مھم و حياتی سير می ک

يا اصل نظام شورايی، که اگر چه آن . استقلال و آزادی و اين که به استناد يکی نمی توان ديگری را مخدوش ساخت

يا اصل مربوط به .  کرده استطور که بايد خلقی و صريح کاربر نيست، ولی در اساس نظام شورايی را پذيرفته و تثبيت

يا اصل مربوط به مسکن و بھداشت و آموزش، که در . آزادی ھای احزاب و جمعيت ھا و انجمن ھا و مطبوعات و غيره

اين ھا مواد مھمی . زمينه ھای حساسی از مسايل رفاھی و معيشتی، در جھت خواست مردم زحمتکش نوشته شده است

 به آنھا در قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، می توان در راه تحکيم دستاوردھای است و بر شالودۀ آنھا و با تکيه

ثانيا ما شما را به دادن رای مثبت فرا می خوانيم، . انقلاب و رسيدن به ھدف ھای والای آن و پيشبرد انقلاب مبارزه کرد

ليه امپرياليسم، به سرکردگی امپرياليسم زيرا مسئلۀ عمده را حفظ و تحکيم جبھه يگانه ھمه نيروھای خلقی در نبرد ع

، و عمالش و بقايای رژيم سابق می دانيم و معتقديم که بايد اتحاد و ھماھنگی بين ھمه نيروھا، به ويژه نيروھای امريکا

راستين چپ و نيروھای راستين مذھبی، که ھمه طرفدار خط امام خمينی، يعنی جھت گيری قاطع و بی تزلزل ضد 

صف واحد ھمه مردم پيرامون خط امام، که ھم اکنون در رويارويی . و خلقی ھستند، حفظ و تحکيم شودامپرياليستی 
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 قرار دارند، عمده ترين وثيقه پيروزی ھای آينده و مطمئن ترين اھرم پيشرفت در امريکاسرنوشت ساز عليه امپرياليسم 

   ».راه آرمان ھای ضد امپرياليستی و خلقی است

اما ھواداران امروزی شان برای رد گم کردن اين مواضع با تقلبی ساده، سال . ه در آن زمان بود حزب تودموضعاين 

اين بيانيه دگرديسی رژيم جمھوری .  را مبدا جرخش رژيم خمينی به سمت ارتجاع و سرکوب قرار می دھند۶١ و ۶٠

 :اسلامی را چنين توضيح می دھد

 ديدگاھھای ارتجاعی مذھبی و بنيادگرايی اسلامی، و قبضه کردن ھدف اصلی شان بنا کردن حکومت جديدی براساس«

 گری و اجرای قوانين و شرع اسلام و گستراندن آن در  اقتصادی و برپايی حکومت خليفه- انحصاری قدرت سياسی

 گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسی جمھوری اسلامی، به. جھان و به ويژه در کشورھای ھمسايه و منطقه بود

 مدنی کشور، نشانه روشن اين -مثابه اصل تأمين کننده حاکميت انحصاری اسلام گرايان و روحانيون بر حيات سياسی

 بود که حکومت جمھوری اسلامی بسياری از برنامه ھای ١٣۶١ و ١٣۶٠در سال ھای. تمايل در ميان اين نيروھا بود

ارضی را به دستور خمينی متوقف کرد و سرکوب نيروھای مترقی اجرا شده در آغاز انقلاب، از جمله ادامه اصلاحات 

فاجعه ملی کشتار بيرحمانه ھزاران زندانی سياسی و اصلاح قانون اساسی بر پايه . ترقی خواه دگرانديش را شدت بخشيد

ولايت مطلق فقيه نشانگر روشن سيمای ضدانسانی حکومتی انحصارطلب، و برقراری و تحکيم ديکتاتوری عريان و 

 ».اسلامگرای حاکم بر سرنوشت مردم بودخشن 

 برای آنھا دوران ۵٩ و ۵٨بی شرمی اين به اصطلاح ھواداران کم تر از سردمداران اين جريانھا نيست، سالھای سياه 

 است که اقدامات سرکوبگرانه شروع شده ۶١ و ۶٠ترقی خواھی و برنامه ھای مترقی رژيم خمينی است و فقط از سال 

. حاکم از فردای پيروزی اش کمر به نابودی ھر آنچه که دستاوردھای مبارزۀ مردم بود، بستضد انقلاب . است

اعدامھای بدون محاکمۀ سران رژيم گذشته، زمينه ای شد که رژيم به کشتار مخالفان دموکرات و چپ خود در کردستان 

ًری و بعدا بستن روزنامه ھا، خمينی  با اعلام حجاب اجبا۵٨ سالاز ھمان اوايل . و ترکمن صحرا و خوزستان بپردازد

 ۵٩ و ۵٨پيگرد فعالان چپ و پرونده سازی برای آنھا در کوران سالھای . يورش بردبه  آزادی ھای به دست آمده مردم 

ھمان اولين شوراھای کارگری از . يعنی آن زمان که توده ای ھا و اکثريتی ھا مجيز گوی رژيم بودند ، اوج گرفت

 اللھی ھای رژيم در کارخانه ھا قرار گرفت و عناصر شناخته روزھای پيروزی خمينی چی ھا مورد حمله و آزار حزب

حمله به خانۀ کارگر توسط اوباش حزب اللھی، حمله به ستادھای گروه ھای سياسی . شده و فعال کارگری اخراج شدند

نيست در شھرستانھا، پی آمدھای سياست ھای ضد انقلابی و سرکوبگرانۀ در دانشگاھھا و تعقيب و گاه کشتن فعالان کمو

با اين ترفند سياست . ادعا می کندن طور که بيانيۀ ھواداران آ ۶١ و۶٠رژيم از ھمان سالھای اول بود و نه  سالھای 

 بخش اصلی و مھم حزب توده و اکثريت در سالھای اوليه قدرت يابی رژيم که ھمانا حمايت قاطع از جناح خمينی يعنی

تازه اين . آن، از زير ضرب خارج می شود و خمينی وقتی بد و ارتجاعی شد که به حزب توده و اکثريت حمله کرد

ھواداران، گناه را ھم به گردن ساير گروه ھای چپ می اندازند که با تفرقه افکنی مانع وحدت نيروھای مترقی جبھۀ 

 :جه کنيمبه اين سخنان بيانيه تو. متحد خلق شدند

سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران به ھمراه حزب توده ايران، در سال ھاى پس از انقلاب، تلاش ھمه جانبه ئى را «

عقايد ارتجاعى و انحصارگرايانه خمينى و . براى اتحاد نيروھاى مترقى و ايجاد جبھه متحد خلق سازماندھى کرد

کشور نشان داد که، خوش بينى ھاى تاريخى ديگر سازمان ھای داخل ھوادارانش از يک سو و فرقه گرايى و پيشداورى 

به خصوص تأکيد بيش از حد حزب توده بر سياست اتحاد با طرفداران . اين دو تشکيلات در اين زمينه قابل تحقق نبود

 » خمينى، در برخى موارد به ايجاد تنش در روابط با احزاب و سازمان ھاى ديگر منجر گرديد
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نتقاد ھواداران، به اصل سياست اتحاد با طرفداران خمينی و قبول رھبری خمينی نيست، بلکه پس از چھل بدين سان ا

حزب توده و اکثريت ھمه جا سياست طرد و ! تکيه شده بود» بيش از حد«سال تازه به اين انتقاد دارند که بر اين اتحاد 

 رژيم خمينی مخالفت می کردند، تحت عنوان نيروھای به قول خودشان افشای نيروھای کمونيست و دموکراتی را که با

تا جائی که بنا بر اسناد غير قابل انکار به ھواداران خودشان در . ، دنبال می کردند»ئیامريکا«و يا حتی » ضد انقلابی«

. دازندھمه جا تا جبھۀ ھای جنگ ارتجاعی توصيه می کردند که به معرفی اين اشخاص به مقامات انتظامی و امنيتی بپر

 :اين بيانيه می گويد

طيف ناھمگونى ارزيابى مى کردند و متاسفانه اعتقاد  حزب توده و سازمان فداييان، روحانيون را از لحاظ طبقاتى،«

اين دو تشکيلات در وراى شعارھای شبه انقلابى خمينى و . داشتند که خمينى و يارانش بخش راديکال اين طيف اند

اعى درون جامعه را مى ديدند و بر اين اعتقاد بودند که مى توان با راديکاليزه کردن جو ھواداران او، مبارزه اجتم

 » .جامعه و بسيج نيرو در پائين، حاکميت را نيز در راستاى ھمين شعارھا راديکاليزه کرد

اه در مبارزه با مبارزه با ش. برای اين ھواداران، نه جمھوری اسلامی خمينی و نه رژيم سلطنتی، مضمون طبقاتی ندارند

ديکتاتوری خلاصه می شود و در مورد خمينی نيز با طيفی مختلط و بخشی راديکال روبرو ھستيم و خواھيم ديد وقتی 

خلاصه می » ديکتاتوری ولائی«اين توده ای ھا امروز می خواھند راديکال باشند مبارزه با رژيم اسلامی را در طرد 

دجار تغيير کيفی شده و خطای » انقلاب«ری اسلامی در برھه ای از زمان بعد از گفتن اينکه خمينی و رژيم جمھو. کنند

. حزب توده در اين بوده که در ارزيابی اين زمان دچار اشتباه شده است، خطای فاحش ديگر نويسندگان اين بيانيه است

 : آنھا می نويسند

ازمان فدايی، به جنبه اتحاد با جناحی از بطور کلی بايستی خاطر نشان ساخت که رھبری حزب توده و متعاقبا س«

اين ارزيابی منجر به آن گشت که آنھا حساب خمينی را از ديگر . حاکميت و نقش آن در جبھه متحد خلق پر بھاء ميداد

بی پس از تغيير کيفی در ترکيب حاکميت، عناصر ارتجاعی حاکميت جدا کنند اما اصرار بر ادامه اين سياست بويژه 

در اين دوره رھبری حزب توده و سازمان فدايی، موظف بودند در . اسی رھبری اين دو تشکل چپ بودشک خطای اس

 سازمانی مناسب در موضع –اصل اتحاد و انتقاد تجديد نظر جدی بعمل آورده و ضمن اتخاذ خط مشی سياسی 

 »  .اپوزيسيون کامل قرار گيرند، که اين امر انجام نگرديد

ر سلسلۀ روحانيت ارتجاعی، خلف شيخ فضل الله نوری و کاشانی بود و از سالھای اوليه دھه خمينی پان اسلاميستی د

 با ۵٨ فروردين ١٢ خرداد چھرۀ ارتجاعی او را عيان کرد ١۵.  به حکومت اسلامی و ولايت فقيه معتقد بود١٣٢٠

کيفيت رژيم . ا اعلام کردماھيت رژيم جديد ر»  جمھوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد«رفراندوم 

جمھوری اسلامی با يا بدون ولايت فقيه، رقم خورده بود و تمام کسانی که آن را نمی ديدند، کوردلان سياسی ای بودند 

 ستراتيژیاشتباه حزب توده و اکثريت نه از يک محاسبه غلط بلکه از يک . که در منجلاب اپورتونيسم غرق شده بودند

وران و راه رشد غير سرمايه داری در راستای منافع اردوگاه به اصطلاح سوسياليسم روسی و تئوری د. حساب شده بود

در خدمت جنگ سرد بود و وقتی ديدند که با اتخاذ اين سياست، خود و ھوادارانشان را به دھان افعی انداخته اند و 

 با جناح اصلاح طلب رژيم عوض ترفندھای شوروی ھم به پايان خود نزديک می شود، جناح به اصطلاح راديکال را

 .  کردند و اين بار بدون برادر بزرگ سازش و مماشات جديدی را با حاکميت آغاز کردند

ھواداران نويسندۀ اين بيانيه، با اين تحليل ناقص و انحرافی، از نيروھای چپ می خواھند که بر اين گذشتۀ خيانتبار قلم 

اينان مبارزان راه آزادی را اين گونه به خواب می فرستند که نبايد اين . ی شوندقرمز بکشند و با آنھا وارد اتحاد جبھه ا

 :می گويند آنھا» .ملاک ما براى ايجاد جبھه ای واحد عليه رژيم باشد«يا آن حادثه تاريخى 
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 - رانو حزب توده اي) فدائيان خلق(و حزب چپ ايران ) اکثريت(ما جمعی از ھواداران سازمان فدائيان خلق ايران «

داخل کشور، معتقديم اختلاف در برداشت ھا، اختلاف بر سر مسايل گذشته، از جمله مواضع نيروھاى گوناگون در 

 ».جريان اين يا آن حادثه تاريخى نبايد ملاک ما براى ايجاد جبھه ای واحد برعليه رژيم باشد

نھا از گذشته می دھند، برنامه و عمل امروزشان  راه آينده است و با تفسير آغشته به اپورتونيسمی که اياما گذشته چراغ

فراموش نکنيم در ھر مقطعی از تاريخ جمھوری اسلامی، چه در دوران جنگ ارتجاعی با . را ھم آلوده کرده است

عراق، چه در دوران به اصطلاح سازندگی رفسنجانی و اصلاح طلبی خاتمی و روحانی، فيل اينھا ياد ھندوستان کرده و 

حال به ما بگويند با چه ملاکی و محکی بايد آنھا . ت از يک جناح حکومتی را عليه جناح ديگر علم کرده اندسياست حماي

را سنجيد و امر مھم وحدت چپ را حول چه سياست و برنامه ای به پيش برد؟ آنھا پا را از اين ھم فراتر گذاشته و با 

نيان توده ای و فدائی، يکسره آب پاکی بر سر خودشان می پيش کشيدن اشتباھات ساير نيروھا و مايه گذاشتن از قربا

 :ببنيم چه می گويند . ريزند

و تاريخ  در اين زمينه ھيچ سازمان سياسى، مترقى و انقلابى را نمى توان يافت که ساليان دراز مبارزه کرده باشد«

مردگان اند که اشتباه ”اعتقاد داريم که تنھا ًما به اين گفته عميقا . مبارزه اش عارى از کاستى ھا و فراز و نشيب ھا باشد

حزب و سازمان ما در راه اين مبارزه گروھى از بھترين و شايسته ترين فرزندان خود، قھرمانانى که ده ھا ” .نمی کنند

انى سال از عمر خود را در زندان ھاى رژيم شاه و ولايت فقيه گذرانده بودند، را فدا کرد و امروز با وجود ھمه اين قرب

ھا، فاجعه ھا و آوارھاى ھولناکى که بر سر جنبش کارگرى ايران فرود آمده است، ھمچنان استوار و پيگير در راه 

چه سندى بالاتر از اين در اثبات صداقت . رھايى کارگران و زحمتکشان از زنجيرھاى بى عدالتى و ستم مبارزه مى کند

 »و پايدارى حزب و سازمان ما 

ا و زندانی ھا را معيار و سند صداقت اپوزيسيون رژيم بگيريم، بايد در درجۀ اول مدال را به سازمان  ھ اگر تعداد کشته

به علاوه اشتباه داريم تا اشتباه، . مجاھدين خلق بدھيم که بسيار از معيارھای يک سازمان دموکرات و انقلابی دور است

ان مخالف رژيم و سالھا خاک به چشم توده ھا پاشيدن با دريوزگی به آستان ھارترين بخشھای رژيم و لو دادن انقلابي

پراکندن بذر توھم اصلاح طلبی تا به امروز، اشتباه مردگان نيست بلکه اين زندگان چسبيده به مردگانند که ھنوز ھم 

بعدی آنچه ماھيت يک سازمان سياسی را تعيين می کند در درجۀ اول سياست و برنامۀ آن و در درجۀ . اشتباه می کنند

عنصر . عملکرد و شعارھای آنست که نمود خود را در جھت گيری ھای طبقاتی آن و پايگاه اجتماعی اش نشان می دھد

 مرداد و دوران انقلاب خمينی و سازمان اکثريت در اين ٢٨ثابت در سياست حزب توده در تمام سالھای بعد از کودتای 

ی از سرمايه داری حاکم و برضد منافع تاريخی کارگران و  سال در يک سياست و برنامۀ ھمراھی با جناحھائ۴٢

به علاوه در عرصۀ بين المللی با تبعيت بی چون و چرا از دستورالعمل ھای حزب و دولت اتحاد . زحمتکشان بوده است

ا اھداف و جماھير شوروی مدلی از روابط انترناسيوناليستی را ارائه ميداد که به کلی با منافع ملی و مردمی ما و نيز ب

حتی اگر بخواھيم با فرض محال، چشم بر روی اين خيانتھا ببنديم، اين توده . منافع پرولتاريای بين المللی منافات داشت

چه برنامه و سياستی را برای رھائی کارگران و زحمتکشان ايران به جز نسخه ھای » حزب چپ«ای ھا و مخلوقشان 

  پيشنھاد می کنند؟ » کتاتوریجبھۀ متحد ضد دي« سال پيش يعنی ۴٠بدلی 

 

  ھم تاکتيکستراتيژیمبارزه با ديکتاتوری، ھم 
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 -و حزب توده ايران) فدائيان خلق(و حزب چپ ايران ) اکثريت(ما جمعی از ھواداران سازمان فدائيان خلق ايران «

 سوی  حاد در عمل، پيش بهبا ات: با آگاھی از تفاوت در انديشه ھای تشکيلاتی با صدای رسا فرياد می زنيم داخل کشور،

 » ...مبارزه با ديکتاتوری 

 سال عقب تر برمی گرداند و تمام گفتمان به ۴۵ِ عليه ديکتاتوری با ھمۀ نيروھای خواھان گذار ما را به اتحاد عمل

 ای که برای اين بقايای توده ای ھا از ھر سنخ و دسته. اصطلاح انتقادی نويسندگان اين بيانيه را نقش بر آب می سازد

به آخرين . ھستند، در بر روی ھمان پاشنه می چرخد و مرور اين  گذشته خفت بار فقط برای کپی کردن آن بوده است

 ھم ستراتيژینه به جمھوری اسلامی ھم  «شعار و به اصطلاح رھنمون آنھا توجه کنيم تا معنی عنوان بيانيه مشترکشان

  :را بھتر بفھميم» تاکتيک

 !نان مبارز و قھرمان ايرانکارگران و ھم ميھ«

. به اعتراضات و گسترش نافرمانی ھای مدنی، متحدانه، به ھر شکل و با استفاده از ھمه امکانات و روش ھا بپيونديد

يگانه راه پيروزی بر رژيم، ايجاد نافرمانی ھای مدنی گسترده و حضور پرشور و ميليونی شما در صحنه مبارزه با 

 . »ديکتاتوری ولايی است

ايجاد نافرمانی ھای مدنی به عنوان اصلی ترين تاکتيک مبارزه با .  دسته گلی است که سرآخر به آب داده انداين ھم

البته دم خروسی که نويسندگان نتوانسته اند درست پنھانش کنند، ھدف نھائی آنھاست که . رژيمی تا دندان مسلح و ھار

لايت فقيه از معادلات حذف شود تا اين حضرات به بھشت کافی است  و. عبارت از حذف ديکتاتوری ولائی است

 .موعودشان برسند

پرداخته ايم، بازھم تکرار » حزب چپ«ما در گذشته چندين بار به کارنامۀ فدائيان اکثريت و اين مخلوق ناقص الخلقۀ 

 :می کنيم که

قع بينی برخوردارند، بايد به اين حکم اگر عناصری از اين ھواداران ھنوز به کمونيسم اعتقاد دارند و از صداقت و وا«

دموکراتيک گردن نھند که پاسخگوئی و قبول مسئوليت در خيانت و به انحراف کشاندن يک جريان انقلابی به سمت 

 حمايت از خمينی و خط امام و ھم آوازی در سرکوب نيروھای چپ و - راست ترين و ارتجاعی ترين مواضع سياسی 

  پابوسی و چابلوسی رھبران فاسد و مستبد شوروی سابق در دوران تبعيد در - ھوری اسلامی انقلابی در سالھای اول جم

 مجيزگوئی و دفاع از رھبران اعتدالی و به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی با پيشينه ھای شرکت فعال در - اين کشور

راليسم در دوران اقامت در و استشمام عطر ليب» اردوگاه«سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان خويش، بعد از سقوط 

در اين صورت، کشيدن خط قرمزی بر اين گذشته و طرد . غرب تا به امروز، کمترين بھائی است که بايد پرداخته شود

مسببين و مسئولان آن روزی که ھنوز ھم در رأس اين سازمان جديد، ھستند، منطقی ترين اقدام برای شروعی ديگر و 

بايد به آن . چپ نوينی در حال تولد است که ديگر گذشته و فرقه بندی ھای آن را برنمی تابد. نقد پايه ای اين گذشته است

جنبش نوين کمونيستی ايران را نه با نوستالژی فدائی می توان ساخت نه با آويزان شدن به روش ھای کھنه و . پرداخت

ادن به فرمول ھای رنگ باخته و شکست خوردۀ اردوگاه ھای کمونيستی جھان در چين و شوروی و نه با گردن نھ

بدون نقد کوبندۀ تئوری و پراتيک سوسياليسم اردوگاھی و اشکال گوناگون .  دموکراسی غربی–شکست خوردۀ سوسيال 

، و گرايشات رفرميستی و آنارشيستی که گريبان کمونيستھای ما را از راست و چپ گرفته، نمی توان ٢٠آن در قرن 

اين به اصطلاح حزب چپ بر پايۀ کدام نقد از . در اينجا به سؤال ديگری می رسيم. آوردبرنامه و مشی آن را فراھم 

 ! می نامد؟» چپ«گذشتۀ سياسی و ايدئولوژيک خود و کدام برنامه و خط مشی، تشکيلات خود را 
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بعدھا . ق می شدًاساسا به گرايش طرفداران سوسياليسم و کمونيسم اطلا» چپ«تا قبل از انقلاب در ادبيات سياسی ايران 

در جمھوری اسلامی با قلب اين عنوان، از آن برای ناميدن جناح ھای به اصطلاح  تندرو اسلامی استفاده شد و يا در 

به طيف وسيعی از احزاب و گروھھای  کمونيست، سوسياليست، سوسيال دموکرات و » چپ«ادبيات سياسی غرب 

دی خود مرز بين نيروھای انقلابی که به طور قاطع از بورژوازی در نتيجه اين صفت به خو. راديکال اطلاق می شود

بريده و منافع کارگران و زحمتکشان را در راستای نفی سرمايه داری نمايندگی می کنند با انواع رفرميستھائی که بزک 

وط قبله فدائيانی که ھنوز از شوک سق«. کردن سرمايه داری را با حفظ اساس آن موعظه می کنند، روشن نمی کند

گاھشان و ريزش آرمانھايشان خارج نشده اند، دچار آنچنان کمونيسم ھراسی گشته اند که از بکاربردن کلمات انقلاب، 

دچار وحشت می شوند و خود را پشت کلماتی ... مبارزۀ طبقاتی، پرولتاريا و طبقۀ کارگر، مارکسيسم و کمونيسم و 

آنچه به » .پنھان می کنند... مبارزۀ بين سنت و تجدد و جنبش مدنی و چون عدالت اجتماعی، طبقات مدرن، حقوق بشر، 

» ديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکراسی«حزب جديد التأسيس مربوط می شود و آن را در لابلای منشورتصويب شده، 

 اين متن به است که بارھا در» توسعۀ پايدار«و تناقضاتش می توان باز شناخت، علاوه بر مفاھيم کلی بالا عبارت 

اجتماعی آمده و از فرمولھای کشداری است که سعی دارد حقيقت راست روانه و رفرميستی را –عنوان ھدف اقتصادی 

 ».در زرورقی به اصطلاح چپ قالب کند

ھيچ کس نمی تواند مدعی شود که مبارزۀ دموکراتيک مردم ايران در صد سالۀ اخير : ًھمان طور که قبلا ھم نوشته ايم

از جنبش مشروطيت به بعد برای دموکراسی سياسی و آزادی ھای اساسی از مبارزۀ اجتماعی برای خلاصی از يعنی 

ھائی که »چپ«. ستم استثمار و ستم ملی و رھائی از سلطۀ بيگانگان و کسب استقلال سياسی و اقتصادی جدا بوده است

 اجتماعی بديل جمھوری – به مضمون اقتصادی امروز فقط ديکتاتوری ولايت فقيه را ھدف می گيرند و از بحث راجع

اسلامی طفره می روند و جبھۀ متحد خود را تا بخشھائی از رژيم فعلی و اپوزيسيون بورژوائی گسترش می دھند و با 

به صورت » عدالت اجتماعی«جمھوری خواھان ليبرال، منشور و پلاتفرم وحدت امضا می کنند و با شعار شرمگينانۀ 

 طرح مشخص مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی کارگران و زحمتکشان، دھقانان و ميليونھا توليد کلی و مبھم از

با نيروھائی که سالھاست مارکسيسم و » اشتراکات«کنندۀ خرد طفره می روند و نمی خواھند به بھانۀ وحدت و 

نی خود را باز کرده و به طور روشن سوسياليسم و کمونيسم و انقلاب و قيام را رھا کرده اند، مضمون جمھوری پارلما

بگويند چگونه می خواھند دموکراسی سياسی و آزاديھای مورد نظرشان را بدون تکيه به کارگران و زحمتکشان در 

در حقيقت اين درس مھم ! جامعه ای که بيش از ھر زمانی شکاف طبقاتی در آن بازتر و عميق تر گشته، پياده نمايند؟

 که زير ستم سرمايه داری قرار دارد، ناديده می گيرند که ھمواره مبارزه عليه استبداد و تاريخ را در جامعه ای

ديکتاتوری با مبارزه عليه ستم طبقاتی و استثمار از سوئی و مبارزه عليه استعمار و استعمار نوين و ستم امپرياليستی از 

 اين يا آن مقطع اين يا آن وجه از مبارزه عمده البته اين امر که ممکن است در. سوی ديگر، ھمراه و عجين بوده است

گردد، در اين امر تغييری نمی دھد که از زاويۀ منافع اساسی طبقۀ کارگر و رھائی جامعه از ستم سرمايه، مبارزۀ 

چپ انقلابی که اين امر در صدر برنامۀ سياسی اش قرار دارد، فراموش نمی کند که . طبقاتی ھيچگاه تعطيل نمی شود

ه برای آزادی و دموکراسی و استقلال در پيوندی ارگانيک با مبارزۀ طبقاتی قرار دارد و حفظ استقلال نظری، مبارز

سياسی و تشکيلاتی اين چپ در ھر ائتلاف و وحدتی با ساير نيروھا ضامن حفظ اين منافع و وفاداری به آرمان رھائی 

ش دموکراتيک، ضد امپرياليستی، ضد حکومت دينی و از نقطه نظر منافع عمومی جنب. از ھرگونه ستم طبقاتی است

مبارزه برای جدائی دين و مذھب از دولت و حتی جنبش اصلاح طلبی، تنھا شرکت آزاد و مستقل ھر نيروی اجتماعی با 

 . ارائۀ طرح ھا و برنامۀ خويش است که می تواند بيشترين نيروھای مردمی را به عرصۀ مبارزۀ مشترک بکشاند
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 نظامی و سرمايه داری رانت خوار و تجاری، نه تنھا -يران، قدرت دست بالای سرمايه داری بوروکراتيک امروز در ا

کارگران و زحمتکشان شھری و روستائی را در مقابل خود قرار داده، بلکه بخشھائی وسيعی از اقشار متوسط و مرفه 

يروھای اجتماعی از نبود آزاديھا و دموکراسی در اگر چه ھمۀ اين ن. جامعه را نيز در اپوزيسيون خود قرار داده است

ًرنج اند و در نفی جمھوری اسلامی می توانند منافع مشترکی داشته باشند، اما لزوما راه حل يکسانی برای جايگزينی آن 

 سياسی و اصلاحات اقتصادی اقشار مرفه اجتماعی و بخشھائی از -بين خواسته ھای فرھنگی. جستجو نمی کنند

ی ليبرال که چشم اميد به سرمايه ھای نئوليبرال جھانی و نسخه ھای آمادۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی بورژواز

پول و ساير نھادھای آن دارند، با خواسته ھای عميق توده ھائی که رھائی از فقر و بيکاری و بی مسکنی و استثمار و 

حتی آنجا که از مقولات عام و مشترکی . ساسی وجود داردستم فرھنگی و جنسی و ملی را جستجو می کنند، تفاوتھای ا

اين مؤلفه ھای سياسی که . ًچون آزادی و دموکراسی صحبت می شود، مسلما درک يکسانی از اين مفاھيم وجود ندارد

خود محصول مبارزۀ طبقاتی در ھمۀ ابعادش ھستند، مدام در حال تغيير و تحول اند و گسترۀ آن به توازن قوای 

 . ائی بستگی دارد که درعرصۀ نبردھای سياسی و اجتماعی قرار دارندنيروھ

پس می بينيم که حتی در اين عرصۀ مشترک ھم که اين ھواداران خواھان جبھۀ مشترک، می خواھند ھمه را در يک 

 امروز قراردادھائی که. کاسه کرده و در حداقلی از حداقل ھا محصور نمايند، ھمه چيز بر روی کاغذ تمام نمی شود

َھا با ليبرالھا بر سر جمھوری پارلمانی و چند و چون آن امضا می کنند و بحث و گفتگو بر سر اشکال و شيوه »چپ«

» بعد از مرگ شاه«ِھای مختلف مبارزه و اعمال حقوق فردی و جمعی مربوط به آزادی ھا و دموکراسی سياسی را به 

ل و ابراز تجربه ھای جديدی است که به عمل مستقيم و شرکت در حقيقت، منع مردم از ابتکارعم. موکول می کنند

 اشکالی از نمايندگی ھای قابل –دموکراسی توده ای و از پائين. مستقيم و ھرچه بيشتر آنان در سياست مربوط می شود

.  نيستند دموکراسی شورائی و تلفيق ھايی از اينھا، شعارھائی روی کاغذ-عزل و قابل کنترل توسط ارگانھای توده ای 

بسياری از آنھا در دوران ھای انقلابی و بحرانھای سياسی و برآمدھای توده ای، به صورت خودجوش و يا سازماندھی 

از آنجا که اشکال بورژوائی دموکراسی کنونی، ھرچه بيشتر و بيشتر محدوديتھای . شده، به محک تجربه درآمده اند

 به آزاديھای فردی و اجتماعی به نمايش گذاشته است، اين قدمی به خودش را در دسترسی مردم به قدرت سياسی و حتی

پيش نيست که ما از قبل، خود و مردممان را از تجربه ھای جديد منع کرده و فقط آن اشکالی را در دستور قرار دھيم که 

ين سيستم و منافع تا به حال محدوديتھای خود را در دموکراسی ھای بورژوائی و کارآمدی خودش را برای حفظ توازن ا

خلاصۀ کلام اينکه نقد اين ھواداران حزب توده و حزب چپ از گذشته خود و بديل آنھا . طبقات حاکم نشان داده است

 !برای آينده به ھيچ وجه اعتمادی برای مبارزۀ مشترک ايجاد نمی کند
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